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مرور عطف

کتاب سرنوشت ها
شرق: آنها که با سینمای مدرن اروپا آشنا هستند  �

آن ویازمســکی را اگر هم نه به نام، احتمالا به چهره 
می شناســند. او تجربه  کار با تعــدادی از کارگردانان 
شاخص ســینمای مدرن اروپا را در کارنامه بازیگری 
خود دارد که از آن جمله می توان به روبر برســون، 
پی یــر پائولو پازولینی، ژان لوک گــدار و مارکو فرری 
اشاره کرد. «ناگهان بالتازار» از روبر برسون، «قضیه» 
از پی یر پائولو پازولینی و «زن چینی» از ژان لوک گدار 
از جمله فیلم های مطرحی است که آن ویازمسکی 
در آنها ایفای نقش کرده است. ویازمسکی همچنین، 
چنان کــه در معرفــی اش در مقدمــه مترجــم بــر 
ترجمه فارســی رمان «یــک مشــت آدم» او آمده، 
نوه فرانسوا موریاک، نویســنده فرانسویِ برنده نوبل 
ادبیات ۱۹۵۲ بود. در همین مقدمه، ضمن اشــاره به 
نقش آفرینی های ویازمسکی در سینما، آمده است که 
او «پس از کناره گیری از سینما به طور جدی به ادبیات 
پرداخت». رمان «یک مشــت آدم» آن ویازمسکی با 
ترجمه سمیرا موسی در نشر کلاغ منتشر شده است. 
ویازمســکی در این رمان روســیه در آستانه انقلاب 
اکتبر را دست مایه قرار داده و سرگذشت خانواده ای 
اشــرافی را در آن دوره حســاس و مهــم از تاریــخ 
روســیه روایت می کند. رمان با نامه ای از شــخصی 
به نام واسیلی واســیلی اف به زنی به نام ماری آغاز 
می شــود. واســیلی اف که این نامه را از مســکو به 
پاریس، جایی که ماری در آن زندگی می کند، فرستاده 
اســت در آن از دفتر خاطراتی ســخن می گوید که از 
زن عموی پــدر ماری به جا مانــده و در آن تصویری 
از «گذران روزمره ی یک ملک و صعود بلشویســم» 
به دســت داده شــده اســت. واســیلی در نامه اش 
نوشته اســت که در روســیه این نوع خاطره نویسی 
را «کتاب سرنوشــت ها» می نامند. واســیلی اگرچه 
از خویشــاوندان دور ماری اســت، امــا این دو هیچ 
آشــنایی قبلی ای با یکدیگر ندارنــد. نامه او به ماری 
در دهه ۹۰ میلادی نوشــته شده است، یعنی سال ها 
پس از رویدادهایی که در «کتاب سرنوشــت ها» ثبت 
شده اند. در فصل دوم رمان، خود ماری رشته روایت 
را به دســت می گیرد. در فصل ســوم با واسیلی که 
«کتاب سرنوشت ها» را برای او آورده ملاقات می کند 
و آن گاه گذشــته پیش روی ماری گشــوده می شود. 
گذشــته خانواده ای اشــرافی که اعضای آن با وقوع 
انقلاب اکتبر مهاجرت کــرده و بازماندگان آن اکنون 
در گوشــه  وکنار جهان پراکنده اند. آن ویازمسکی در 
ســال ۱۹۹۸ جایزه بزرگ رمان از آکادمی فرانســه را 
برای رمان «یک مشــت آدم» گرفته است. در بخشی 
از مقدمه مترجم بر ترجمه فارســی این رمان درباره 
حال وهوا و سبک و شــخصیت های آن آمده است: 
«این کتاب زندگی روزمره ی یک خانواده ی اشــرافی 
را به تصویر می کشــد کــه آخرین روزهاشــان را در 
روسیه ســپری می کنند و هریک از افراد این خانواده 
در برابر انقلابی که ســر برمی آورد واکنشی متفاوت 
دارند. آنان که وزش توفان تغییرات را حس می کنند 
و روند تغییرات را می بیننــد و امتیازاتی می دهند تا 
گزندی کم تر متوجه خانواده شــود و آنان که چشم 
بر اتفاقات جاری بســته اند و قادر نیستند تحولات در 
حال وقوع را ببینند. داســتان اما بسیار ساده نگاشته 
شــده و تصویری از شــخصیت هایی به ما می دهد 
که ویژه گی های عمیق انســانی دارند. انسان، درست 
مثل انســان های دیگر با تمام عیب هــا و نقص ها و 
همین طور با دردها و شادی هاشان. نویسنده در خلال 
داستان با بهره گیری از گزارش ها و پاره یی روزنگارها 
نقبی بــه تاریخ می زنــد و خواننده را به ســال های 
اولیه ی قرن پیش می برد و گاه مرز تاریخ و تخیل در 
هم می شــکند و خواننده را در برابر این پرسش قرار 
می دهد که تا کجای این داستان تخیلی است». آنچه 
می خوانید ســطرهایی اســت از این رمان: «تاتیانا و 
الکساندرا، دو خواهر ناتالی و بزرگ ترین اعضای گروه، 
اولین نفرهایی بودند که متوجه موضوع شــدند. از 
دهان یکی از آن ها پرید: مرده. آن یکی که جمله یی 
را کــه هنگام تدفین یکی از دایی هایش شــنیده بود 
تکــرار کرد و گفت: باید کلاهمون رو برداریم. بچه ها 
کلاه های حصیریشــان را از سر برداشــتند و خود را 
عقب کشیدند. در یک نیم دایره دور هم جمع شدند، 
سرشــار از کنج کاوی، نمی خواســتند کسی را تماشا 
کنند که نه تنها در بازی محبوب شان همراه شان بود 
بلکه محافظ و محنت کششان بود. درنهایت آن چه 
را که بزرگ ســالان مرتب در صحبت هایشــان از آن 
حرف می زدند واقعا می دیدند: مرگ. سال های ســال 
بعــد، وقتی تاتیانا بزرگ شــد ماجــرا را تعریف کرد: 
ما کنار دریاچه نترســیده بودیم. فقط از این ناراحت 
بودیم که وانیا رو از دســت داده بودیم، کسی که ما 
رو دوست داشت. پیوند عمیقی بین خانواده ی وانیا و 
بلگورودسکی ها بود. حقش بود مراسم تدفین خیلی 
خوبــی براش بگیرن. تازه بعد از اون بود که شــروع 
کردیم به ترسیدن... وقتی مرده ها به مرده ها اضافه 
می شدن...».رمان های «کشتی زیبای من»، «ماریمه»، 
«کانین»، «ســینما برای عشق» و «تمام این قول های 
زیبــا» از دیگر رمان های آن ویازمســکی  هســتند. بر 
اساس رمان «تمام این قول های زیبا»ی او فیلمی هم 
به همین نام به کارگردانی ژان پل ســیویراک ساخته 

شده است.

درباره زبان شناسی شناختی
شرق: ویلهلم فن هومبولت، زبان شناس معروف  �

آلمانی، می گوید که زبان از معنای محدود اســتفاده 
نامحدود می کند؛ اما دیوید لی در کتاب «زبان شناسی 
شناختی: یک مقدمه» معتقد است: «دلیلِ اینکه زبان 
می تواند از عهده تغییرپذیری نامتناهی و باز – انتهایی 
انســان برآید دقیقا این واقعیت اســت که از معانی 
محــدود اســتفاده نمی کند». دیوید لی بــا نقل گفته 
هومبولــت دربــاره محدودیت معنا، این پرســش را 
پیش کشیده اســت که «آیا معنایی که زبان با آن کار 
می کند واقعا محدود اســت؟»؛ لی معتقد اســت که 
چنین نیســت. «زبان شناسی شــناختی: یک مقدمه»، 
نوشــته دیوید لی، کتابی است که با ترجمه جهانشاه 
میرزابیگی در نشر آگاه منتشر شده است. لی در مقدمه 
این کتاب درباره تفاوت رویکرد زبان شناســی شناختی 
به معنا بــا رویکرد دیگر نظریه های زبان شناســی به 
این مقوله می نویسد: «یکی از جذاب ترین ویژگی های 
زبان شناسی شناختی تمرکزِ آن بر معنی است. تحلیلِ 
نسبتا نارسای معنی در برخی نظریه ها مایه  سردرگمی 
بسیاری از کسانی شــده است که زبان شناس نیستند؛ 
اما پرداختن به این موضــوع به یکی از جذابیت های 
زبان شناسی شــناختی در دورانِ پسامدرن تبدیل شده 
اســت. به خصوص، در مرکز قــراردادنِ مفهومِ تعبیر 
مدل را از رویکردهای پیشــین به معنا متمایز ساخته 
اســت. زبان شناســان شــناختی، در تأکید بــر نقشِ 
تعبیــر از بررســی های قبلی معنی در زبان شناســی 
فاصلــه گرفته اند، بررســی های مبتنی بــر این فرض 
که معنی از شــناخت و ادراکِ انسان مستقل است و 
بنابراین می توان آن را عینی ســازی و به صورتِ بالقوه 
صوری سازی کرد». لی همچنین درباره ارتباط و پیوند 
زبان شناسی شناختی با رشته های نزدیک به آن مانند 
نظریه ادبی و مطالعات فرهنگی می نویســد: «آنچه 
زبان شناسان شــناختی را وحدت می بخشد (با وجودِ 
اختــلاف در زمینه های دیگر) تعهدِ آنها در مقابلِ این 
اصل است که عبارت های زبان شیوه  خاصی از ادراکِ 
صحنه  جاری زندگی روزمره را رمزگذاری می کنند. این 
بدان معنی اســت که رمزگذاری زبان شاملِ عواملی 
چون گزینش، دیدگاه، کانــونِ توجه، چارچوب بندی، 
شیوه های مقوله بندی و جز اینهاست. آشکار است که 
این ویژگی مدل زبان شناسی شناختی را با گرایش های 
جدید در رشته های مجاور- مخصوصا نظریه  ادبی و 
نظریه  مطالعات فرهنگی – بیشتر از دیگر نظریه های 
زبان هماهنگ می سازد؛ به همین دلیل، مدلِ شناختی 
باید در دسترس محققان در سایرِ رشته ها قرار بگیرد.» 
لی همچنین در مقدمه فصل اول کتاب به وجه تمایز 
زبان شناسی شــناختی از دستورِ زایشی اشاره می کند. 
او ایــن تمایز را این گونــه توضیح می دهــد: «ویژگی 
عمده ای که زبان شناســی شناختی را از دستورِ زایشی 
متمایز می ســازد، جایگاه معنی در نظریه اســت. در 
مدلِ زایشی، ســاختار عبارت های زبان بر حسبِ یک 
نظامِ قواعدِ صوری تعیین می شود که عمدتا مستقل 
از معنا هستند. برعکس، شناختی ها استدلال می کنند 
که ساختارِ زبان بازتابِ مستقیمِ شناخت به این مفهوم 
اســت که هر عبارتِ زبانی خاص وابســته به شیوه ی 
خاصِ مفهوم ســازی یک موقعیتِ معین اســت. این 
گفته به یک دیدگاه کاملا متفــاوت از رابطه  بینِ زبان 
و شــناخت به طورکلــی منجر می شــود، درحالی که 
دستوریانِ زایشــی مدعی هســتند که یک مجموعه  
غنــی از اصولِ طراحی زبان (دســتور جهانی) وجود 
دارد که ویژه  زبان اســت، شــناختی ها بــاور دارند که 
هرچند ممکن اســت اصولِ جهانی حاکم بر طراحی 
همه  زبان ها وجود داشــته باشد، در نهایت این اصول 
ریشــه در شناخت دارند. این نتیجه باعث می شود که 
شــناختی ها نســبت به دیدگاه رایج در دستورِ زایشی 
تردید داشته باشــند، دیدگاهی که بنا بر آن یک منشأ 
اختصاصی در مغز انســان وجــود دارد که منحصرا 
مختصِ زبان است». به گفته لی تلاش او در فصل اول 
کتاب این است که «با بررسی مفاهیمِ عمده  نظریه، این 
ادعا را روشن» کند «که یک رابطه  درونی بینِ اندیشه، 
معنی و ساختارِ زبانی وجود دارد». کتاب «زبان شناسی 
شناختی: یک مقدمه» شامل سیزده فصل است. فصل 
اول ایــن کتاب «مفاهیــمِ پایه» نــام دارد و در آن به 
مفاهیم پایه در زبان شناسی شــناختی پرداخته شده 
اســت. در فصل دوم، با عنــوان «فضا»، به رمزگذاری 
روابطِ فضایی پرداخته شــده است و در فصل سوم، با 
عنوان «بسط هایی از معناهای فضایی»، به کاربردهای 
اســتعاری و بســط یافته عبارت های فضایی. موضوع 
فصل چهارم کتاب، با عنوان «مقوله های شــعاعی»، 
ماهیتِ مقوله بندی است. «ساخت ها» موضوع فصل 
پنجم کتاب «زبان شناسی شناختی: یک مقدمه» است. 
در فصل ششــم کتاب به مقولــه «فضاهای ذهنی» 
پرداخته شده است. فصل هفتم کتاب به بحث «تغییر 
زبان» اختصاص دارد و فصل هشتم به «اسامی شمارا 
و ناشمارا (جنس)». «کاربردهای ادراکی و غیرادراکی 
افعال»، موضوعی است که در فصل نُهُم کتاب به آن 
پرداخته شــده و در فصل دهــم از موضوع «علیت و 
کارگزاری» بحث شده اســت. در فصل یازدهم بحث 
«زبان شناسی شناختی و تحلیلِ گفتمان» پیش کشیده 
شــده و در فصل دوازدهم «فرایندهای سازنده گرا در 
گفتمان».  «خلاقیت و ماهیتِ معنا» هم عنوان فصل 

سیزدهم و پایانی کتاب است.

از بى نظمى تا آزادى
ماریو بارگاس یوسا . برگردانِ منوچهر یزدانى

یک مشت آدم
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زبان شناسی شناختی: 
یک مقدمه

دیوید لى
ترجمه :

جهانشاه  میرزابیگى
نشر آگاه

مارتین بیــزکارا۱ رئیس جمهور پــرو با انحلال 
مجلــس و فراخواندن مردم بــه انتخابات جدید 
در بیست وششــم ژانویه تصمیم بسزایی گرفت. 
این تاریخ از ســوی هیئت ملی انتخابات نیز تأیید 
شد. نیروهای مســلح و سیاســت مداران پرویی 
هم واکنش بسیار خوبی نشان دادند و اختیارات 
رئیس دولت را به رسمیت شناختند. در سیاست 
پرو ایــن روال معمول نبود که نیروهای مســلح 
از رئیس جمهــور پایبند به قانون اساســی مانند 
پرزیدنت بیزکارا پشــتیبانی کنند؛ معمول این بود 

که او را از حکومت ساقط کنند. 
همان طور که بســیاری از کارشناسان برجسته  
حقوقی و روزا ماریا پَلاســیوس۲، یکی از بهترین و 
شــجاع  ترین روزنامه  نگاران پرو، برای عموم مردم 
تشــریح کردند، تصمیــم انحلال مجلــس کاملا 
قانونــی بود. زمانــی که رئیس دولــت دوبار رأی 
اعتماد نیاورد قانون اساســی بــه او اجازه انحلال 
مجلــس و هم زمــان فراخوانــی بــه انتخابات و 
جایگزینــی نمایندگان برکنارشــده را می دهد. در 
اینجــا هر دو مورد صــورت پذیرفت. به این ترتیب، 
آن طــور که هــواداران فوجیموری بنا داشــتند تا 
به  مدد قانون شــکنان و عده ای -  با کمی استثنا- 
نــاآگاه (و البته بســیار محتــرم) بــا راه انداختن 
نمایشــی عجیب کار او را که اکثریت ســاده ای در 
مجلس داشــت کودتا جلوه دهند، میسر نشد. به 
همین دلیل صدهاهزار پرویی در تمام شــهرهای 
بزرگ به پشــتیبانی پرزیدنت بیــزکارا به خیابان ها 
ریختند و آنچه که اکثریت نمایندگان اپَریســت۳ و 
فوجیموریست۴ به ریشخند گرفته بودند را، اقدامی 
تحــت لوای قانــون و آزادی خواندند. در پس هر 
تصمیــم قانونی کــه نهادهای دموکــرات آن را 
پشــتیبانی کنند، همیشه منافع شخصی و بسیاری 
اوقات شرم آوری ســر برمی آورند و معمولا چیره 
می شــوند. برای همین آزادی بیــان و حق انتقاد 
وجود دارد تا بتوان اِعمال صحیح، تعیین شــرایط 
و شــکایت های لازم اولویت  بندی شده، حقیقت و 
آزادی را از تباهی ای  که دشمنان در پی آنند، بیرون 
کشــید. بی تردید این موارد در تصمیمات پرزیدنت 
بیزکارا در نظر گرفته شــده اســت و نیز دشــمنان 
واقعی حقیقت و آزادی؛ کســانی که اکنون تا حد 
غیرقابل تصوری سبب آلودگی مجلس جمهوری 
شــده اند و آن را دستاویزی برای انتقام گیری خانم 
کِیکــو فوجیمــوری کرده اند که تصور می شــد بر 

اساس نظرسنجی ها برنده است ولی در انتخابات 
از پِدرو پابلو کوکزینسکی رئیس جمهوری شکست 

خورد.
خانم فوجیمــوری ســپس از طریق مجلس 
برای کوبیــدن وزرا و مانع  تراشــی برای حکومت 
اقدام کرد. کوکزینســکی که همه فکر می کردیم 
زبده تریــن رئیس جمهور تاریخ پرو باشــد، بدترین 
آنهــا از کار درآمــد، او بــر این باور بــود که برای 
جلــب رضایت ببر، باید بره ای به ســویش پرتاب 
کرد (عفــو فوجیموری، رئیس جمهور پیشــین از 
مجازات بیست وپنج ســال زندان به جرم جنایت 
و اختلاس)، این خودکشــی بود و در نهایت سبب 
استعفایش شد. درحال حاضر و پس از تحقیقات 
قوه قضائیه به اتهام سوءمدیریت در تبعید خانگی 
به سر می برد. احتمالا اگر جریان اختلاس مشهور 
برزیل لاواجاتو۵ نبود این رخداد ابعاد دیگری پیدا 
می کرد، آنچه شــرکت اُدِبرشت و تحقیقات اولیه 
نشان می دهند (یعنی اعتراف به اعمال غیرقانونی 
خود در مقابــل احکام کاهش یافته یا نمادین) در 
پرو بســیاری از مدیران، وزرا و نمایندگان مجلس 
توســط این شــرکت (حتــی شــرکت های دیگر) 
در برابر واگــذاری کارهــای عام المنفعه و دادن 
امتیازات دیگر خریده شده بودند. این جریان عمدتا 
سبب افشا شــدن اپَریست ها و فوجیموریست های 

(فوجیموریچی هــای) درگیر در ایــن بازی کثیف 
شد. وحشت آنها زمانی فزونی یافت که هم زمان 
با برزیــل در داخل قــوه قضائیه  پــرو گروهی از 
دادســتان های صدیق و باشــهامت، خود را وقف 
روشن شدن امتیازهای داده شده و بهره مندان از آن 
و فساد در پرو و مجازات گناهکاران کردند.قطعی 
است که در پی سوء  اســتفاده و قانون شکنی های 
اکثریت مجلس متشــکل از ائتلاف اپَریســت ها و 
فوجیموریســت ها، پرزیدنت بیزکارا بــرای تغییر 
این بافــت مجبور بــه انحلال مجلــس و اعلام 
انتخابات جدید شــد. امیــدوارم پرویی ها در روز 
بیست وششــم ژانویه با انتخاب بهتری نسبت به 
انتخابات قبلــی، پرو را از آن مجلــس میان مایه 
و کســل  کننده کــه بــه  تازگی منحل شــد رهایی 
بخشــند. البته زمانی را که برای این دوره مجلس 
در نظر گرفته اند بســیار کوتاه است (شانزده ماه). 
شــرایط هم بــرای برگزیدن نامزدهای برجســته  
زیاد که کرســی ها را اشــغال کنند فراهم نیست؛ 
ازایــن رو قوانین جدید انتخاباتی به هیچ وجه برای 
آنها برانگیزاننده نیســت. ولی، روی هم رفته، این 
انتخابات در تحکیم دموکراســی پرو یک قدم به 
جلو است. بســیاری از پرویی ها در مقابل نمایش 
شــرم آور مجلس که منحصرا به ممانعت از کار 
نهادها و پشتیبانی از فساد و مسئولان فریبکارشان 

اختصــاص یافته بود، از قانونمندی ناامید شــده 
بودند. آیا کلید حل این مشــکل انتخابات است؟ 
اکنون آنهــا می دانند که در دموکراســی جامعه 
آزاد و پیشــرفته هر خلافی مرتکب شــوند آشکار 
می شــود. این برتری بزرگ جوامع آزاد بر جوامع 
اســتبدادزده اســت. همچنین می خواستم به آن 
روح همبستگی که انبوه مردم پرو را برای تجدید 
عهد با مهم ترین دســتاورد بشــری یعنی آزادی 
بــه خیابان ها کشــاند، ارج نهــم. علاوه بر جریان 
مجلس یکی دیگر از پدیده ها در پرو وجود آزادی 
بیان بود. عملکرد رســانه های سال های اخیر پرو، 
در تبیین طیف گســترده سیاســی کشور و صحت 
بســیاری از انتقادات به گونه ای بــود که با وجود 
بی نظمی حاکم، از تخریب قانون مداری جلوگیری 
کرد. ولی یک کشــور بــرای پیشــرفت نه تنها به 
دموکراسی بلکه به مجموعه ای از عوامل نیازمند 
است. وجود کار اجتناب ناپذیر است، تا شهروندان 
احســاس کنند که فرصت های برابری وجود دارد 
که همه می توانند با تلاش از آنها بهره مند شوند، 
و ارگان هــای قانونی در مقابل سوء اســتفاده ها و 
بی عدالتی ها حامی آنها هســتند.جالب است که 
در این سال های اختلال و بی نظمی های سیاسی، 
پرو یکی از معدود کشــورهای آمریکای لاتین بود 
که در آن، با وجود بلایای طبیعی، طبقه متوســط 
از لحــاظ اقتصادی پیشــرفت کرده اســت. تنها 
مورد ناخوشــایند در این فرایند نظریه ای است که 
وجود تمــام معادن را بیهــوده می داند و مبارزه 
با ادامــه  کار آنهــا را برای حفظ محیط  زیســت 
توصیه می کند، شــعار بی اساسی که از محدوده 
عوام فریبی چپ افراطی که مروج آن است، فراتر 
رفته. درســت هم زمان با ایــن رخداد، کار معادن 
غیرقانونی گســترش پیدا کرده که تهدیدی بسیار 
جدی برای ســلامت محیط  زیســت کشور است. 
امیــدوارم مجلــس آینده ســبب رهایــی از این 
اختلالات و حامیان آن شــود و دموکراسی پرویی 
در چارچوب قانون و آزادی و در حدی که شایسته  

نام آن است آغاز به کار کند.
پی نوشت ها:

1.  Martín Vizcarra
2.  Rosa María Palacios
3.  Apristas
4.  Fujimoristas
5.  LavaJato

«مهاجران از نقشــي که ایفــاي آن را برعهده 
داشــتند چنــدان آگاه نبودنــد. آنــان بــه تاریخ 
تاریــخ  از  بخشــي  را  خــود  و  نمي اندیشــیدند 
نمي پنداشتند. در اســطوره مکاني که به سوي آن 
مي رفتند سهمي داشتند، اما آگاهي شان درباره آن 
مکان به راســتي اندك بود و بینوایي و گرســنگي 
آنان را به خود مشــغول داشــته بود. در آن کابین 
بویناك و متلاطم و درهم ریخته که هشــت انسان 
آن را اشــغال کرده بودند و چهار نفرشــان کودك 
بودنــد و فقط دوونیم  متر در دوونیم متر وســعت 
داشــت، آمیزه ا ي از بوهاي بدن و اســتفراغ آن را 
متعفن کرده بود، بي آنکه تهویه اي داشــته باشد؛ 
درجاتــي از بینوایــي و بدبختــي آنــان را به خود 
مشــغول داشــته بود و این بینوایي و بدبختي در 
نظرشــان چنان مي نمــود که گویي تــا بي نهایت 
ادامه مي یافت». این آغاز رمان «مهاجران» هاوارد 
فاســت اســت که با ترجمه فریدون مجلســي در 
نشر اســم به چاپ رسیده اســت. هاوارد فاست، 
از نویســندگان معاصر  و مشــهور آمریکایي است 
که شــهرتي جهاني دارد. فاســت در ســال ۱۹۱۴ 
در نیویــورك متولد شــد و از نوجواني به ســراغ 
نویســندگي رفت. فریدون مجلســي در بخشي از 
«ســخن مترجم» که در ابتداي کتاب منتشــر شده 
دربــاره فاســت و جایگاهــش در ادبیــات آمریکا 
نوشــته: «هاوارد فاســت بي گمان یکي از بهترین، 
پیشــروترین و پربارترین نویسندگان معاصر آمریکا 
و جهان بود. فاســت مردي خودساخته و انساني 
وارســته و مبارز و شــیفته آزادي و حق و عدالت 
بــود. او از میان توده مردم برخاســته و با دردها و 
نیازها و آرمان هایشــان آشنا بود. سرشت و سیرتي 
انســاني داشت که بازتاب آن  در همه آثارش دیده 

مي شود».
داســتان هاي فاست عمدتا بر بســتري تاریخي،  
به ویژه تاریــخ و انقــلاب آمریکا، روایت شــده اند. 
فاســت همچنین در عرصه نوشتن زندگي نامه هاي 

واقعیت هاي  اســاس  بــر  داســتاني 
تاریخي نویســنده اي چیره دست بود. 
همان طور که اشــاره شــد، او خیلي 
زود به سراغ نویسندگي رفت و اولین 
رمان تاریخي اش بــا عنوان «دو دره» 
را در آســتانه بیست ســالگي در سال 
۱۹۳۴ منتشــر کرد. فاســت در ســال 
۱۹۴۳ عضو حزب کمونیســت آمریکا 
شــد و در اوایل دهه پنجــاه میلادي 
ضدآمریکایي  فعالیت هــاي  اتهام  به 
دستگیر و زنداني شد. فاست در سال 
۱۹۵۶ به دلیل سرخوردگي از عملکرد 

نظام هاي بلوك شــرق از حزب کمونیســت آمریکا 
بیرون آمد. مجلســي در متن ابتدایي کتاب علاوه بر 
مروري کوتاه بر زندگي فاســت، بــه آثار مختلف او 
هم اشــاره کرده اســت. فاست نویســنده پرکاري 
بــود و بیش از چهل کتــاب از او به چاپ رســیده 
اســت. در میان آثار او رمان تاریخــي، زندگي نامه، 
نمایش نامــه، فیلم نامــه و آثاري فانتــزي و علمي  
تخیلي دیده مي شــود. پیش از ایــن چندین اثر این 
نویسنده آمریکایي به فارســي ترجمه شده بود که 
برخي از آنها را مجلســي به فارسي برگردانده بود. 
«آخرین مرز»، «آمریکایي» و مجموعه داستان هاي 
فانتزي و علمي تخیليِ «ژنرال به یك فرشته شلیك 
کرد» آثاري از فاست هســتند که پیش تر با ترجمه 

مجلسي منتشر شده بودند.
«مهاجــران» از جملــه رمان هــاي مشــهور و 
پرخواننده فاســت اســت و مي توان آن را یکي از 
پرطرفدارتریــن کتاب هاي او دانســت. فاســت در 
این رمان، به واســطه روایت زندگي یك مهاجر در 
آمریــکا تصویري از وضعیت زمانه اش به دســت 
داده اســت. این رمان به زندگي و سرگذشــت دان 
لاوت، فرزند یــك خانواده فقیــر ایتالیایي، مربوط 
است که خانواده اش در آخرین دهه قرن نوزدهم 
به آمریکا مهاجرت کرده بودند. آن طور که مترجم 
توضیــح داده، در این رمان تصویري روشــن از دو 
واقعــه مهم تاریخــي یعني زلزله و آتش ســوزي 
مهیب سان فرانسیســکو در ســال ۱۹۰۶ و بحران 
بزرگ سرمایه داري در اواخر دهه بیست میلادي به 
دست داده شده است. در بخشي دیگر از این رمان 
مي خوانیم: «دان جلوي آتش نشسته و به شعله ها 
خیره شــده بود. در اتاقي نشسته بود که گاهي آن 
را کتابخانه مي نامیدند و گاهي دفتر کار، با آن همه 
کتابي که هرگز نخوانده بود، با پنج شش تابلو رنگ 
روغن که بــه دیوارها آویخته بود، تابلوهایي که او 
انتخابشــان نکرده بود و برایش کامــلا بي تفاوت 
بودند، و اکنون مشــغول نوعــي درون نگري بود، 
کاري کــه بــراي کســي کــه چندان 
درون نگــر نبــود تا حــدي غیرعادي 
بود. افکارش آشــفته و بي هدف بود، 
و اگر این مفهــوم و تصور در ذهنش 
بود، احتمالا از خودش مي پرسید که 
کیست و کجا اســت. اما او در زماني 
پیش تر از آنکه این پرســش همگاني 
شــود مي زیســت، و هرگز به ذهنش 
خطور نکرد که نمي دانســت کیست. 
با این  حال، این اشتیاق دردناك صرفا 
بر او فشــار مــي آورد و خاطراتش را 

زنده و دردآور مي کرد».

شــرق: «آبــادی» اثری اســت از ویلیــام فاکنر که 
بــا ترجمه تورج یاراحمدی در نشــر کتاب ســرای 
نیک منتشــر شده اســت. یاراحمدی که پیش از این 
«نخل هــای وحشــی» و «حرامیان» فاکنــر را نیز 
ترجمــه کــرده، این بــار ســراغ ســه گانه ای از این 
نویســنده بزرگ آمریکایی رفته است؛ سه گانه ای به 
نام «سه گانه خانواده اســناپس» که «آبادی» پاره 
نخســت آن اســت و خود از دو قصــه به نام های 
«فلم» و «یولا» تشــکیل شده اســت. آنها که آثار 
فاکنر را خوانده باشــند، نام اســناپس برای شــان 
نامی آشناســت. فاکنر از نویســندگانی اســت که 
شــخصیت های یک قصه اش در قصه های دیگر او 
هم حضور می یابند. این شــخصیت ها در قصه ای 
حضوری حاشــیه ای دارند و در قصــه ای دیگر در 
مرکــز قصه قــرار می گیرنــد و قصه حــول محور 
آنها می چرخــد. در «آبادی» اســناپس ها در مرکز 
قصه اند. «آبادی»؛ چنان که در توضیح پشــت جلد 
ترجمه فارســی آن آمده اســت، «روایتی است از 
چگونگــی راه یافتن خانواده اســناپس به آبادی و 
ریشه دواندن آنها» که این خود باعث رسوخ شر به 
آبادی است. در توضیح پشت جلد ترجمه فارسی 
«آبادی» همچنین درباره این ســه گانه می خوانیم: 
«روان آدمی و اثرپذیری اش از شــرایط اجتماعی و 
حــرص و آز برآمده از نظام اقتصادی و خواســت 
اینکه به هــر بهایی از نردبان اجتماعی– اقتصادی 

بالا رفت جان مایه این داستان ها است».
فاکنر نویســنده ای اســت از یک  سو ریشه دار در 
سنت رمان قرن نوزدهمی و از سوی دیگر هم پیوند 
با ادبیات مــدرن زمانه خود. او یکی از ســرآمدان 
ادبیات مدرن اســت. آثار او همچنین در کهن ترین 
روایت هــای به جا مانده از اعصار قدیم ریشــه دارد 
و نیــز متأثر از تــراژدی یونانــی و نمایش نامه های 
شکســپیر اســت. او نه فقط روایت گــر زمانه خود؛ 
بلکه روایت گر بنیادی ترین موقعیت ها و احساسات 
و غرایز بشــری در همه زمان ها و در هر جغرافیایی 

اســت و اینها همــه را در جغرافیای 
خلاقه خود که یوکناپاتافا – سرزمینی 
خیالی در جنوب آمریــکا – نام دارد، 
می گنجاند و ایــن جغرافیای محدود 
را به عرصه ای نامحدود بدل می کند. 
آغاز نخســتین قصه کتــاب «آبادی»، 
یعنــی قصــه «فلــم»، حال و هوایی 
افســانه مانند دارد. صحبت از زمینی 
است که اکنون متروک و ویرانه است 
و دیگر کســی نــام صاحب قبلی اش 
را بــه یاد نــدارد. گویــی صحبت از 
گذشــته ای بســیار دور و گمشده در 

مِه اســت. صحبت از نخستین ساکنان زمین. فاکنر 
این گونــه از زمانــه خــودش به اعماق اســاطیر و 
افسانه ها سفر می کند، در عین اینکه با مسائل عینی 
زمانه اش به شدت درگیر است. قصه او به تعبیری 
قصه زمین و انســان اســت. پاره نخست «آبادی» 
چنان که گفته شــد، از دو قصه تشکیل شده است. 
قصه اول، «فلم»، متشکل از سه فصل و قصه دوم، 
«یولا»، متشکل از دو فصل است. آنچه می خوانید، 
آغاز فصل یکم از قصه «فلم» است: «فرنچ منزبند 
بخشی از ســرزمینی بود که خاکش از رسوبات ته 
رودخانه بارور شده و بیست میل آن سوی جفرسن 
به جانب جنوب شــرق افتــاده بود. میــان تپه ها 
بود و دورافتاده، با حدودی مشــخص و با این حال 
بی هیچ حد و مرزی، گســتره  آن به دو شهرســتان 
راه می یافــت و به هیچ یک ســر نمی ســپرد. زمین 
واگذار  شــده و محل اولیه  یک کشت گاه عظیم بود 
و قدمت آن به پیش از جنگ داخلی می رســید که 
ویرانه های آن، بدنه  درب و داغان خانه ای عظیم و 
اســطبل ها و کلبه های برده ها که فروریخته بودند 
و باغچه هایی انباشــته از علف هرز و مهتابی ها و 
تفرج گاه های آجری، هنوز که هنوز بود الُد فرنچ من 
پِلیس نامیده می شــد، گو اینکه حد و مرز اولیه  آن 
حالا فقط در اســناد رنگ باخته  اداره  ثبت اسناد در 
عمــارت دادگاه ولایتی در جفرســن مضبوط بود و 
حتی برخی از کشــتزارهای بــارور آن دیری بود که 
باری دیگر تن به همان انبوهه خیزران و درخت زار 
ســرو بن ها داده بود که مالک اولیِ همین زمین ها 
آنها را از این انبوهه پیراســته بود. هیچ بعید نبود 
که یارو خارجی بوده باشد، گو اینکه لزوما فرانسوی 
نبوده است؛ چون که در نظر آدم هایی که در پی او 
از راه رسیده بودند و تقریبا هر اثری از آثار اقامت او 
را در محل زدوده بودند، هرکسی که با ته لهجه ای 
بیگانــه حرف می زد یا ریخــت و قیافه اش یا حتی 
حرفه و شــغلش غریب به نظر می رســید، فارغ از 
اینکه خودش بگوید اهل کجا هست، لابد فرانسوی 
می بود، درست همان طور که در نظر 
هم پالکی های شهری شــان (اگر یارو 
خارجی به دلــش افتاده بود که توی 
خود جفرســن جا بیفتد)، او هلندی 
به حساب می آمد؛ اما حالا هیچ کس 
نمی دانســت یارو خارجی واقعا اهل 
کجا بوده؛ حتــی ویل وارنر هم این را 
نمی دانســت، با اینکه شصت سال از 
خدا عمر گرفته بود و بخش عمده ای 
از آن زمین واگذارشده، از جمله زمین 
و عرصــه   عمــارت اربابــی ویرانه را 

صاحب شده بود».

پاره نخست سه گانه اى از فاکنرفقر و مهاجرت

آبادی
ویلیام فاکنر

ترجمه تورج یاراحمدى
نشر کتاب سراى نیک

مهاجران
هاوارد فاست

ترجمه فریدون مجلسی
نشر اسم


